
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

آکادمى

نزدیک به دو ســده از آفرینش سمفونی شماره ۹ 
بتهوون می گذرد. شــواهد شکی باقی نمی گذارند که 
بتهوون در هنگام آفرینش این اثر -که به نظر بسیاری 
از صاحب نظران، شاهکار او به حساب می آید- دچار 
ناشــنوایی کامل بوده است. ســؤالی که امروز برای 
مغزپژوهان مطرح شده، این است که بتهوون در این 
دوران اگر نمی توانســته موســیقی را در هنگام اجرا 
بشــنود، چگونه قادر بوده که نت های این ســمفونی 
را حداقل در درون ســر خود بشــنود. پژوهشــگرانی 
که دراین زمینه کار می کنند، پدیده شــکل گیری خیال 
موســیقی در مغــز را چــون «کنســرت های ذهنی» 
می داننــد. همه ما اغلــب این کنســرت های ذهنی 
را وقتی تجربــه می کنیم که آهنگ دلخــواه خود را 

به خاطــر می آوریم. امروزه کندوکاو بیشــتر درزمینه 
چگونگی شکل گیری موسیقی در مغز، روزنه ای برای 
ورود به دنیای کارکــرد عمومی ذهن در مغز، به ویژه 
در عرصه هیجانات، حافظه و ادراک، باز کرده اســت. 
پژوهشــگران از طریق تصویربرداری هــای کارکردی 
مغز، متوجه شــده اند که هنگام شــنیدن موســیقی 
و تخیــل درباره موســیقی، منطقه واحــدی از مغز، 
یعنی قشــر شنیداری برانگیخته می شــود. این نشان 
می دهــد که تجربیات موســیقایی درون ذهنی ما نیز 
به وســیله همان بخشی از مغز انجام می گیرد که در 
هنگام شنیدن موسیقی فعال می شود. این مشابهت 
کارکــردی مغــز در ادراک و تخیل، تنها به شــنیدن 
موســیقی منحصر نمی شــود، بلکه در دیدن و تخیل 
دیــداری و همچنین در انجام عمل و تخیل درباره آن 
عمــل نیز صدق می کند. این نشــان می دهد که تفکر 
و تخیــل کار راحتی نیســت و مغــز در هنگام تخیل 
نیز به  طور  کامل به کار گرفته می شــود. ازطرف دیگر 
مشاهده شده وقتی موزیسین ها به قطعه ای موسیقی 

گوش می کنند، بدون اینکه بنوازند نیز منطقه حرکتی 
مغز مربوط به انگشتان دست شان شروع به فعالیت 
می کند. همین طور در هنگام دیدن نواختن موســیقی 
به وســیله فیلمــی صامت نیز منطقه شــنوایی مغز 
فعال می شود و موزیســین ها از این طریق می توانند 
به تمرین و یادگیری خــود ادامه دهند. این تجربیات 
علمی نشــان می دهد که تا چــه اندازه ارتباط بخش 
شــنیداری و حرکتــی مغــز در هنــگام فعالیــت و 
تمرین های ذهنی موســیقایی مهم اســت. در ضمن 
این یافته هــا به ما کمک می کنند تــا بدانیم که برای 
رســیدن به تخیل موســیقایی، نیاز به بیرون کشــیدن 
آموخته هــای به خاطر سپرده شــده و آوردن آنها به 
بخش شــنوایی مغز داریم. با یافته های جدید به نظر 
می رسد که به تدریج در حال نزدیک شدن به سازوکار 
مغزی آگاهی و خلاقیت در موسیقی هستیم و اینکه 
بفهمیــم که چگونه مغز ورزیده موســیقایی بتهوون 
حتــی در دوران ناشــنوایی کامل نیز قــادر به خلق 

شاهکاری چون سمفونی شماره ۹ شده است. 

خلاقیت موسیقایی در غیبت شنوایی

نکته

ابراهیــم عمــران: شــمارگان و تعداد فــروش هر 
نشــریه اعم از روزنامه و مجلــه، می تواند نمایانگر 
و رصد کننــده خوبی برای میــزان خوانش و درواقع 
«علاقه منــدی» مخاطبــان باشــد؛ هرچنــد بعد از 
روزنامه «جامعه» دیگر نشــریه اي وجــود ندارد که 
مخاطــب بداند تا چه اندازه خواننده اســمی دارد و 

چه تعداد خواننده موردی... .
از  ایــام  آن  در  دســت کم  جامعــه  روزنامــه 
پیش قراولان اعلام شــمارگان بــود و دیگران نیز به 
تأســی از این اقدام، مبادرت به چاپ میزان شمارگان 
می کردنــد. ایــن روزها این کــردار «راســت گویی» 
فراموش شده اســت. به راســتی دلیل اینکه بدانیم 
شــمارگان یک نشــریه، چه تعداد اســت، چیست و 
چه دســتاوردی می تواند داشته باشــد؟ اگر اصل بر 
روراســت بودن با مخاطب اســت که ایــن داعیه در 
همه نشــریه های موجود، وجود دارد؛ چرا بسیاری از 

روزنامه ها و مجله ها استنکاف می ورزند...؟ یا اینکه 
روزنامه مدعی اســت در ســپهر سیاسی و اجتماعی 
کشــور تأثیــر دارد به چــه دلیل حاضر نیســت این 
اثرگذاری را با تعداد شــمارگانش به اثبات برساند؟ 
برخی بر این باورند که در اوضاع کنونی اگر نشریه به 
رایگان نیز مشترک بپذیرد، خواننده حوصله و رغبت 
خواندنــش را نــدارد و گفتن اینکه فــلان روزنامه و 
مجله می تواند حرکتی درخور در تغییر نگرش، ایجاد 

کند را حرفی بی اساس می دانند. 
حال این ایجــاد و آفرینش انــگاره می تواند باب 
میل باشــد یا نباشــد. پس بــه طریق اولــی در این 
برهوت کم خوانی، اینکه بدانیم نشــریات طیف های 
گوناگون چــه تعداد تیراژ دارنــد، کمترین فایده اش، 
آرام کردن اذهان منفی اســت که گویا باور نمی دارند 
روز داوری... وقتی در مدیوم ســینما یا حوزه کتاب با 
کمبود مخاطب مواجه می شــویم و این دانســتن به 

مدد آماری اســت که گرفته می شــود و شــمار تیراژ 
اســت و براســاس آن طرح و برنامه ریخته می شود 
تا تعداد مخاطب افزون شــود و راهکارهایی اعم از 
نیم بها در حوزه ســینما و تخفیف در خرید کتاب در 
نظر گرفته می شــود؛ چرا با دانســتن تیراژ مطبوعات 
در حال نزار، به کمک آن شــتافته نشود؟! به راستی 
کســر شأن و منزلت است برای جامعه مطبوعات که 
با صدای بلند اعلام کنند تیراژشان چه اندازه است و 
مرجوعی شان چقدر؟ تا نگرید طفل کی نوشد لبن... 
؟ آیا استمداد از مخاطب که بی واسطه ترین مشتری 
این عرصه است، ســربلندی معنا نمی یابد؟ تا عموم 
مردم، لطفا دقت شــود عموم، نه قشــر همیشــگی 
دنبــال خواندن، آگاه نشــوند از وضعیت نابســامان 
مطبوعات، نمی توان انتظــار پررونقی در این عرصه 
داشــت. امید که راز مگوی اعلام نکردن شــمارگان 

واقعی مطبوعات روزی بیان شود... .

شماره هاى پنهان

آموزش روش بشکه
پوریا عالمی: فارس گزارش عجیبی داده که حجت  �

را بر ما تمام کرد، به نحوی که با این کارش عرصه های 
خبرنویســی را درنوردید و بعد توانســت به جای هرم 
وارونه در خبرنویســی، مدل بشکه را به جهان رسانه 
پیشنهاد دهد.تیتر فارس این است: «آخرین جزئیات از 
پرونده پزشــک تبریزی از زبان پلیس: بر اساس دلایل 
و مدارک کافی، پزشــک اصلاح طلب تبریزی مظنون 
اصلــی قتل خانواده اش اســت». به نظر مــا اگر این 
پزشــک اصلاح طلب نبود و محافظــه کار بود، حتما 
مظنــون قتل خانواده اش نمی شــد. وی اگر پزشــک 
محافظــه کاری بود، حتمــا جای قتل خانــواده الان 
دکلــی، چیزی غیب کرده بود یا پولی را شســته بود و 
با خانواده داشــتند حالش را می  بردند که ضرر فساد 
اقتصادی از قتل به مراتب کمتر اســت. خوشــبختانه 
مظنونــان اصلاح طلب زود دستشــان رو می شــود و 
به ســزای اعمالشــان می رســند؛ از بس بد شانس و 
دســت وپاچلفتی هســتند. اگر مظنونان اصلاح طلب 
نباشــند و محافظــه کار باشــند، نه تنها دستشــان رو 
نمی شود که اگر هم رو بشود، دست را به هم می زنند 

و پا می شوند می روند پیاده روی.
نشست خبری

مقام مســئول: چندهزار میلیارد هپلی هپو شــده. 
خبرنگار: ببخشــید هپلی  هپوکننده محافظه کار بوده؟ 
مقام مســئول: بله. خبرنگار: پس نوش جانش. حتما 

خطای حسابداری است.
 مسئول: نه... نه... ببخشید... اصلاح طلب بوده. 

خبرنگار: اوه اوه... چپاول سازمان یافته ثروت ملت 
گرسنه ازسوي  عناصر مطرود و منفور اصلاح طلب.

دیالوگ
- الو... ۱۱۰، اینجا دارند من را قتل می کنند. 

: شما اصلاح طلبی؟ - بله.
 : پــس «براســاس دلایل و مدارک کافی شــمای 
اصلاح طلب مظنون اصلی قتل خانواده ات است». بیا 

خودت را تحویل بده. 
- ببخشید ولی من مقتول هستم نه قاتل.

 : آن هم اداســت. وقتی معلوم شــد خود قاتلت 
خود مقتولت را به قتل رساندی، می فهمی.

روش بشکه به صورت چکیده
در روش بشــکه، ما هرچی را منظورمان است، اما 
ربطی به خبر ندارد می  ریزیــم توی جمله و کاری به 
کار کسی نداریم، چراکه هدف وسیله را توجیه می کند 

حتي اگر وسیله خبر باشد.
وصیت

سوفیا... عشــق من... بابات اصلاح طلب است؟ از 
کجا معلوم که اسیدپاش اصفهان نبوده؟ هان؟
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کارتون خواب

یاد آر

جای خالی ۴۰ روزه و کتاب هایی 
که منتظر مکان است 

 شاید کمتر از ۱۰ روز طول کشید بین تاسوعایی که 
«رضا رستمی» در بیمارستان شهدای تجریش بستری 
شــد تا ۲۹ مهر و ســاعت یک نیمه شبی که دوستان 

زنگ زدند و گفتند بیچاره شدیم. 
می گویند کسی که می رود، رفته است و دوستان 
و نزدیکانــی که مانده اند بــا دردی بی امــان درگیر 
می شــوند. این اتفــاق افتاده اســت، حجم مطالبی 
که درباره «رضا»، دوســت، خبرنگار و... نوشــته شد، 
حکایــت از این ماجرا دارد. در این مدت شــاید بیش 
از هرکسی، الهه خسروی، همسرش و رها، دخترش 
درد کشــیده اند، درد تنهایی، درد آینده ای که چگونه 
می شــود و آغاز راه دونفره شــان.  ماجــرای خطای 
پزشــکی و همــه آن چیزهایی که می تــوان گفت و 
گفته نمی شــود، با نوشــته ای که «الهه خســروی» 
از روند درمان در کتاب یادبود رضا رســتمی نوشــته 
اســت، ماندگار شد. آن چیزی که سبب می شود رضا 
رستمی هنوز در اخبار هم بماند، فارغ از جای خالی 
یک دبیر فرهنگی و یک فعال فرهنگی، کمپینی است 
که همســرش بلافاصله به یاد او آغــاز کرد. کمپین 
#کتاب_به جــای _گل. در این مدت بســیاری همراه 
این کمپین شــده اند، به جای دســته گل های بزرگ و 
زیبایی که می توانست روح هرکسی را شاد کند، کتاب 
برایش برده اند. مجموعه ای از بهترین کتاب ها اکنون 
جمع شــده اند. آن طور که اعلام شد، بیش از ۱۰ هزار 
جلد کتاب، تهیه شــده است. می توان گفت اتحادیه 
ناشــران، تعدادی از ناشــران خصوصی، جمعی از 
نهادها و بســیاری از افراد و معاونت فرهنگی همراه 
این فراخــوان موفق بودند. اکنون بایــد دید مرحله 
بعدی این اتفاق چگونه پیش می رود و آرزوی داشتن 
کتابخانه ای برای کودکان و جوانان شــهر اســدآباد 
اجرائی می شــود یا نــه. می توان گفــت حدود صد 
 میلیون تومان کتاب جمع آوری شــده اســت و حالا 
باید ببینیم مسئولان وزارت ارشاد همدان، فرمانداری 
اسدآباد یا شورای شهر اسدآباد و دیگر مسئولان شهر 
زادگاه رضا رســتمی می توانند در این زمینه فعالیتی 
انجام دهند و همراه این کتابخانه شــوند و مکانی را 
اختصاص دهند. امروز مراســم چهلم رضا رستمی 
بر ســر مزارش در امامزاده عبداالله شهرشــان، جایی 
نزدیک کوه، نزدیک آسمان و... برگزار می شود. باشد 
که به زودی مراسم افتتاحیه کتابخانه نیز برگزار شود، 

اگر همکاری مسئولان ممکن شود. 

رودررو

هم زمان با پایان کار اوباما در کاخ ریاســت جمهوری، 
عکاس ویژه این کاخ بخشــی از دو میلیون عکســی 
را که از زندگی خصوصی و دوران کاری هشت ســاله 
ریاســت جمهوری او گرفتــه، منتشــر کرده اســت. 
عکس هایی که چهره ای متفاوت، مردمی و بشردوست 
را از اوبامــا به نمایــش می گذارند. تعــدادی از این 
عکس ها را در اختیار مریم زندی، عکاس مطرح کشور، 
قرار داده ایم و از او پرســیده ایم این عکس ها را از چه 

زاویه هایی می توان بررسی کرد: 

  اخیرا عکس هایی از زندگی خصوصی اوباما در  �
هشت سال ریاست جمهوری اش منتشر شده، این 
عکس ها از نظر شــما چه ویژگی های عکاسانه ای 

دارند؟ 
در ابتــدا، این نکتــه را بگویم که از نظــر من، این 
عکس ها صرفا عکس های خبری معمولی ای هستند 
که به نظر می رســد هم زمانی انتشــار آنها با پایان کار 
دولت آقای اوباما، باعث تأثیرگذاری احتمالی آن شده 
اســت. پته سوزا که عکاس رســمی کاخ سفید است، 
در این هشــت ســال، این امکان را داشــته و استفاده 
مطلوبــی از توان خود در ثبت لحظه های خبری و گاه 
خصوصی تر زندگی رئیس جمهور آمریکا کرده اســت. 
بر این اساس، شــاید خیلی نتوان وصف زیباشناسانه یا 
عکاســانه را به این عکس ها اطلاق کــرد. به عبارت 
ســاده تر، اعتبار این عکس ها در این است که این آدمِ 
به خصوص و ویژه؛ یعنی رئیس جمهور آمریکا، در آنها 

قرار دارد. 
یا لااقل  � این عکس ها  بااین حســاب می توان    

انتشار آنها را با انگیزه های تبلیغاتی ارزیابی کرد؟ 
این عکس هــا یک جنبه تبلیغاتی دارد؛ اما شــاید 
تمام انگیزه تهیه و انتشــار آنهــا، تبلیغ فرد یا تفکری 
نباشــد. این عکس ها چه می گویند؟ از زندگی یک آدم 
مهم در دنیای سیاســت جهان، یک ســری جنبه های 
خصوصی، انســانی و البته ســاده گرفته شــده، پس 
نمی توان خیلی منکر جنبه های تبلیغاتی آن شد. ولی 
برای من، این نکته جالب است که ظاهرا مردم آمریکا 
هم در نوع خود، مردم ساده ای هستند و به این دست 
عکس هــا، اهمیت می دهنــد و اعتمادشــان به آنها 
جلب می شود. به عکس هایی نگاه می کنند که در آن 
رئیس جمهور کشورشــان در حال بازی با بچه هاست، 

یا مثلا نشســته و دارد با خانواده اش تلویزیون می بیند 
یــا بازی بســکتبال را دنبال می کند. این نکاتی اســت 
که یک عکــس می توانــد از نظر روان شناســی روی 
مخاطب خود تأثیر بگذارد و جنبــه تبلیغی پیدا کند؛ 
اما نمی دانم قرار است در واقع چه چیزی تبلیغ شود. 

 دو   میلیــون عکس در فاصله هشــت ســال  �
ریاســت جمهوری اوبامــا گرفته شــده و حالا در 
دســترس عموم قرار گرفته است. فکر می کنید این 
ادعا که عکاسان کاخ سفید زندگی رئیس جمهوران 
آمریکا را مستند سازی می کنند، با این تعداد عکس 

واقعیت پیدا می کند؟ 
تعداد عکس هایی که من از این مجموعه دیده ام، 
در برابر رقــم دو میلیون عکس، واقعــا کم بوده؛ اما 
به طــور کلی وقتی مــا درخصوص مستندســازی و 
مســتندنگاری حرف می زنیم، موضوع واقعا جدی تر 
و شــاید پیچیده تر از این حرف ها باشــد. مســلما این 
عکس ها، همه با اجازه اوباما گرفته شــده یا با اجازه 
او منتشــر شــده اند؛ بنابراین برای تهیه و انتشار آنها، 
برنامه ریزی صورت  گرفته اســت. آن بُعد تبلیغاتی را 
شــاید بشــود اینجا راحت تر محل بحث قرار داد. این 
عکاس اگر کارش حضور در کاخ ســفید و ثبت زندگی 
شخصی رئیس جمهور باشد، قاعدتا این کار را با دیگر 
رئیس جمهوران آمریکا هم انجام داده اســت. حتما 
رئیس جمهورهایی بوده اند که زندگی آنها هم به ثبت 
رســیده؛ اما این ثبت با مستندسازی یک زندگی تفاوت 

جدی دارد. 
  در ایران چطور؟ به عنوان یک عکاس، تا به حال  �

با مستندسازی تصویری زندگی چهره های سیاسی 
و به خصوص رئیس جمهور مواجه شده اید؟ 

ما در ایران همیشــه آن قدر با چهره های سیاســی 
فاصله داشــته ایم که نه آنها به راحتی توانسته اند به 
ما اعتمــاد کنند و نه ما خیلی راحت توانســته ایم در 
زندگی خصوصی شان کنکاش تصویری کنیم؛ بنابراین 
اگر مجموعه عکس هایی به صورت گزارش تصویری 
از زندگــی آنها تهیه شــده، حتی آنها نیــز صرفا برای 
نمایش عمومی بوده اند. وجود باید و نبایدهای بسیار 
در رابطه با زندگی چهره های سیاسی، البته نه مختص 
به ماست و نه مختص به دیگر کشورها؛ بلکه به نظر 
می رسد نتیجه مســتقیم زندگی سیاسی شده عصر ما 

باشد. 

مریم زندی در تحلیل عکس های ۸ سال ریاست جمهوری اوباما
تهیه و انتشار این عکس ها حساب شده است

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه
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